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سفرنامه کابل-3

در مندنــی بارهــا و بارهــا، صورتتــان چشــم بــه 
چشم گوشــت های ســفید و نمک سودشــده می شود 
و غذافروش هــای خیابانــی؛ روی یــک گاری چرخان و 
شــعله ای روشــن برای داغ نگه داشــتن یا پختن سریع 
غذاهــا. اینجا خبری از ســاندویچ سوســیس و کالباس 
و همبرگر نیســت؛ غذاها و خوردنی هــا محلی و بومی 
اســت؛ مثل قابلی پلو که حرف پ، با فتحه غلیظ تلفظ 
می شــود و هر وقت روز قابل خوردن اســت؛ چه برای 
صبحانه، چه نیم چاشت که همان ناهار خودمان باشد. 
قابلی پلو برنج که گاه رب دارد و گاه بدون رب، با گوشت 
گوسفند یا مرغ پخته می شود و نوار های باریکی از هویج 

و رشــته و انــواع مغزهای تازه مثل پســته و بادام و 
البته ادویه های بســیار تازه و خوشمزه سرو می شود. 
مغازه دارها صبحانه و نیم چاشــت خود را از همین 
غذافروش هــای دوره گــرد می خرند. چنــد نفر دور 
یک ســینی می نشینند و با دست شــروع به خوردن 
قابلی پلوی خوشــمزه می کنند؛ یا نخود پخته شــده، 
آبدوغ خیار با ســبزی های معطر یا ذرت نیم پز شــده 
در آب کــه میان ظرفی شــبیه اســتانبولی بنایان که 
پر از نمک داغ اســت، کباب شــده و داغ داغ خورده 
می شــود. فرنی و حبه های چغندر قند کــه با انواع 
چای ســبز تازه خورده می شــود و البته رنگ به رنگ 

ادویه. برای هر چیزی ادویه ای وجود دارد، با طعم و رنگ 
مختلف. از دیگر نوشیدنی های خیلی خوشمزه، شیرچای 
و آب انار داغ اســت. شــیر را می جوشانند و در حالی که 
شــیر در حال قل قل کردن است، به آن چای مخصوصی 
که شــبیه چای کله مورچه ای اســت، می افزایند. وقتی 
چای در دل شیر دم کشــید، آن را از یک صافی ریز عبور 
می دهند و به آن اندکی نبات، هل و زعفران اضافه کرده 
و می نوشــند. آب انار را نیز داغ می کنند، اما نه آن قدر که 
بجوشد. وقتی حسابی داغ شد، به آن نبات، هل و قدری 
دارچین اضافه کرده و همان طور داغ داغ می نوشند. هر 
دو نوشیدنی بسیار خوشمزه بوده و طعم متفاوتی دارد. 
کابل انباشته از غذاهای بسیار متنوع و خوشمزه ای است 
که به ذائقه ما بسیار نزدیک است. گوشت نقش مهمی 
در غذاهای محلی ایفا می کنــد و مغازه های قصابی به 
وفور در تمام محلات شــهر دیده می شــود؛ البته همه 
بضاعت خرید گوشت را ندارند، اما فراوانی انواع گوشت، 

به خصوص گوسفند و بز کاملا قابل مشاهده است.
کابــل و چه بســا افغانســتان، بهشــت علاقه مندان 
عتیقه، آنتیک، پارچه و لباس های بسیار زیبای دست دوز 
است. در شــهرنو که حرف «ن» با تلفظ غلیظ فتحه ادا 
می شــود، انبوهی از مغازه های آنتیک فروشی است که 
می شود ساعت ها در هر کدامش وقت گذراند. فرش های 
دســت بافت زنــان، ظرف هــای عتیقه از مــس و برنج، 
تپانچه های خیلــی قدیمی و قوری های مســی و انواع 
زیورآلات از نقره و جهانی از پارچه های سوزن دوزی شده 
زیبا از ابریشم. شــهرنو زیبایی محض است. به هر طرف 
کــه نگاه کنید، جز رنگ و زیبایــی هیچ چیز دیگری دیده 
نمی شــود و صندلی و میــز و درهای چوبــی معرق با 
قدمت هایی زیاد که با هنرمندی تمام رج به رج با شکوهی 
خیره کننده تبدیل به یک اثر هنری شده است. در شهرنو 
با تاجری که ســوزن دوزی های قشنگی داشت، صحبت 
می کردم. می گفت شــما می توانید برای من دعوت نامه 
بفرســتید من به ایران بیایم. ظاهرا چند باری سعی 
کــرده و موفق نشــده بود. به هر حــال صادرات این 
دســت دوزهای زیبــا و محصولات دیگــری از جمله 
زیورآلات دست ساز نقره و عتیقه جات می تواند نقطه 
قوتی در صادرات افغانســتان باشــد. خلوتی بازارها 
فقط و فقط به دلیل امنیت بســیار ضعیف این کشور 
اســت که هر آن می توان با خطر مرگ روبه رو بود و 
البته ســقوط ارزش ریال در برابر پول رایج این کشور، 
یعنی افغانی، تــوان خرید را برای مســافران ایرانی 
بســیار محدود می کند؛ به خصوص آنکه در این بازار 

بسیاری با دلار خرید و فروش می کنند.

شیرچاى و آب انار داغ

پرنده آبى 

گویا بخشــی از جامعه ایرانی برگزاری شب یلدای 
مجــازی را خیلی جدی گرفتند و در این شــب کارزاری 
بــرای یادآوری به مســئولان برای خرید واکســن کرونا 
به راه انداخته  بودند. هشــتگ «واکســن_بخرید» یکی 
از هشــتگ های داغ آخرین شــب پاییز بــود که تلاش 
می کرد از بلندترین شب ســال کمک بگیرد و صدایش 
را به گوش مســئولان برســاند؛ مســئولانی که در چند 
وقت اخیر اظهارنظرهای ضد و نقیض شان در کنار تجربه 
نگران کننده شــان در توزیع واکسن آنفلوانزا موجب شد 
تا نگرانی های عمومی دو چندان شــود. از هفته گذشته 
نخستین عملیات  تزریق عمومی واکسن در اروپا و آمریکا 
شــروع و کم کم خبرهایی از سفارش و خرید واکسن از 
ســوی کشــورهای مختلف دنیا مخابره شد. در اطراف 
ایران نیز کشورهای زیادی از جمله عراق و عربستان کار 
پیش خرید واکســن را شروع کردند. حتی ونزوئلا هم در 
آمریکای جنوبی پیش خرید واکسن را انجام داده است، 
ولی هنوز در ایران خبری از خرید واکســن کرونا نیست. 
یک سال از شیوع کرونا در دنیا می گذرد و در ایران هم دو 
ماه دیگر این مسئله یک ساله می شود. در یک سال اخیر 
شــاید تنها خبر امیدوارکننده درباره این شرایط عجیب، 
ساخت واکســن کرونا از سوی چند شرکت در آمریکا و 
آلمان بود؛ شرکت هایی که حالا به مهم ترین منبع تأمین 
واکســن کرونا در دنیا تبدیل شــده اند. با این حال دست 
ایرانی ها تا اینجای کار از آن کوتاه مانده است. هم زمانی 
این نگرانی ها با روز پرســتار و ارائه آمار پرستارهایی که 
در یک سال گذشــته بر اثر کرونا جان باخته اند، موجب 

داغ تر شــدن جریان این هشــتگ و مطالبه مردمی برای 
واکسن کرونا شد. در این میان برخی از مسئولان ایرانی 
از وجود محدودیت هایی برای خرید واکســن کرونا خبر 
داده اند. حســن روحانی در جلســه دو هفته قبل ستاد 
ملی مبارزه با کرونا گفت بود: «دســتور دادم واکســن 
مورد تأیید وزارت بهداشت ســریعا برای کادر درمان و 
افراد پرریســک تهیه شود»؛ اتفاقی که تا کنون رخ نداده 
و احتمالا نشــان می دهد که خرید واکسن غیر از دستور 
رئیس جمهور به عوامل دیگری نیز بســتگی دارد. یکی 
از ایــن موانع که از ســوی برخی مقامات اعلام شــده 
است، نداشــتن تجهیزات و تکنولوژی لازم برای انتقال 
این واکســن به ایران اســت. این واکســن باید در دمای 
منفی ۷۰ درجه نگهداری شــود و اظهار نظر مصطفی 
قانعی، رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، درباره 
نداشتن چنین شرایطی در سیســتم حمل ونقل هوایی 
ایران موجب شد تا موجی از واکنش ها به این اظهار نظر 
شکل بگیرد و بسیاری آن را غیر واقعی بدانند. اما مهم تر 
از این مســئله، موضوع تحریم ها، FATF و بحث تأمین 
مالی برای خرید واکسن اســت که به نظر می رسد سد 
راه ایرانی ها شــده است. حســینعلی شهریاری، رئیس 
کمیســیون بهداشــت مجلس، درباره واردات واکسن 
کرونا گفته بود: «تا این لحظه نتوانســته ایم منابع ارزی 
لازم را برای خرید واکســن کرونــا تأمین و این پول را به 
خارج از کشــور منتقل کنیم و مانند مشکلی که درباره 
واکســن آنفلوانزا داشــتیم به طوری که پــول تهیه این 
واکســن را تأمین کرده و به خارج از کشور منتقل کنیم 

اما نتوانستیم واکسن آنفلوانزا را وارد کنیم، هم اکنون نیز 
احتمال می رود که برای تهیه واکســن کرونا هم با این 
مشکل روبه رو شویم؛ بنابراین تمام امید ما تولید واکسن 
کرونا در داخل کشور است». از سوی دیگر، در روزهایی 
کــه بحث تصویب FATF بار دیگر در ایران داغ شــده، 
یک کارشناس سیاسی حتی خرید واکسن کرونا را نیز به 
تصویب آن منوط دانسته است. علی بیگدلی، کارشناس 
مســائل بین المللــی، در گفت وگو با «ایرنا» ســر اصل 
مطلب رفته و تأکیــد می کند: «عاقبت راهی که با عدم 
پیوستن ایران به FATF شروع شده، تبدیل شدن ایران به 
کشوری مانند کره شمالی است. ما باید انتخاب کنیم که 
آیا می خواهیم با کشورهای مختلف دنیا مبادله آزادانه 
مالی داشته باشیم یا خیر؟ آیا می خواهیم کالاهای خود 
را فروخته و پول آن را دریافت کنیم؟ آیا می خواهیم از 
کشــورها و شرکت های مختلف خارجی کالاهایی نظیر 
واکسن کرونا را بخریم یا خیر؟ اگر پاسخ به این سؤالات 
مثبت است، باید عضو FATF شویم». این چالش ها غیر 
از جریان ضدواکسنی است که از قضا برخی که در خانه 
ملت هم حضور دارند، خرید واکســن های آمریکایی را 
به صلاح نمی دانند و آن را در قالب برنامه ای علیه مردم 
ایران به حســاب می آورند. به هر حال به نظر می رسد 
با شــروع ســال ۲۰۲۱ بخش زیادی از کشورهای جهان 
واکسن کرونا را دریافت کرده باشند و در ایران همچنان 
ســردرگمی هایی برای خرید این واکســن وجود داشته 
باشد؛ چیزی که شاید باز مردم را با هشتگ های داغشان 

به میدان بکشاند.

چرا واکسن نمى خرید؟

 زهرا مشتاق

طاقتی که طاق شده است

هر کــس که ســری بــه اورژانس هــای این  �
مملکت بزند، متوجه می شــود کــه کادر درمان 
با کمترین تجهیزات و کمترین تشــویق ها در خط 
اول مقابلــه بــا کرونا قــرار گرفته و هــر روز نیز 
خســارات جبران ناپذیری را متحمل می شــود. با 
وجود اینکه خوشــبختانه آمارهــای ابتلا و مرگ 
ناشــی از کووید۱۹ در حال کاسته شدن است، اما 
روزی نیســت که خبر ابتلای یکــی از این عزیزان 
را نشــنویم. آمارها هم نشان داده که کادر درمان 
بیش از ســایر افــراد در معرض ابتــلا به کووید 
بوده اند. بــا وجود اینکه این کادر درمان خســته 
با همــان قــدرت باقی مانده در حــال جنگیدن 
بــا شــرایط موجود اســت، اما به نظر می رســد 
هیچ کس به کمک آنها نمی آید. این یادداشت را 
زمانی می نویســم که هنوز چندشبی به شب یلدا 
مانده است. ترس عدم رعایت توصیه های ایمنی 
توســط مردم ما تمــام کادر درمــان را فراگرفته، 
تــرس اینکه همان روندی که در طول یک ســال 
گذشــته مردم ما در پیش گرفتند و بی مسئولیتی 
را به اوج خود رســاندند، در مورد شــب یلدا نیز 
تکرار کرده و بار دیگر نه تنها خود و خانواده شــان 
را با جهالت و بی مســئولیتی به خطــر بیندازند 
بلکه رحمی به جان خســته و نحیف کادر درمان 
نکرده و دوباره بیمارســتان ها را با هجوم بیماران 
بدحال پر کنند. برای من جالب است که اکثرشان 
هم یادشان می رود که چه  کار کردند و تمهیدات 
ایمنی را رعایت نکردند و حالا که خود و دیگران 
را بــه خطــر انداخته اند، توقع بهترین رســیدگی 
را نیــز دارنــد. اما ایــن فقط گوشــه ای کوچک

 از ماجراست. 
به نظر می رســد مقابله با بیمــاری کووید۱۹ 
وارد مرحله جدیدی شــده است. نه تنها خبرهای 
نویدبخشــی در مــورد ســاخت واکســن آن در 
رســانه ها منتشــر می شــود بلکه اکنون بسیاری 
از کشــورها بــا خریداری واکســن در مقیاســی 
وســیع، واکسیناسیون گسترده شــهروندان خود 
را آغــاز کرده اند. تعدادی از دوســتان من که در 
کشورهای دیگر زندگی می کنند، اطلاع دادند که 
واکسیناسیون برایشــان انجام شده است. این در 
حالی است که ما در ایران هنوز که هنوز است در 
انتظار اندک خبری خوش از احتمال ورود واکسن 
به ایران هســتیم. بدتر از آن هم اینکه مشــخص 
نیست واکسن داخلی کی به مرحله تولید خواهد 
رســید. اینها همه بدین معناســت که با قربانیان 
بیشتری روبه رو خواهیم شد. حتی یک روز تأخیر 
در واکسیناســیون می تواند تبعات سنگینی برای 
جامعه ما به  دنبال داشــته باشد. وقتی یک شب 
یلدا می تواند این گونه تــن کادر درمان را بلرزاند 
با تعطیــلات بعدی و به خصوص بــا عید نوروز 
چــه خواهیم کرد؟ چــرا ما نمی توانیــم همانند 
بسیاری دیگر از کشورها، واکسن های ساخته شده 
را در کشورمان داشته باشیم؟ و چرا مردم و کادر 
درمــان ما باید از تزریق این واکســن ها تا این حد 

محروم باشــند؟ وقتی صحبــت از جان مردم آن 
هم در این حجم بالا هســت چرا سیاست مداران 
مــا نمی خواهنــد اندکی تغییر در سیاســت های 
اشتباهشــان بدهند تا شــاید جان آدمیان این مرز 
و بوم را حفظ کنند؟ مگر جان مردمان ما ارزشی 
ندارد؟ طاقتم طاق شــده اســت. نه تنها طاقت 
من بلکه طاقت تمام کســانی که در کادر درمان 
هســتند و هــر روز جانشــان را کف دست شــان 
می گیرند و تنها دلخوشی شان این است که امروز 
را بــه پایان رســانده اند و هنوز نفس می کشــند. 
طاقت همه اینها طاق شده است. انگار در بیابانی 
گرفتار شده اند که هیچ کس نمی خواهد به فریاد 
آنها برســد: نه مردمانی کــه از رعایت کمترین ها 
خودداری می کنند و نه مدیرانی که از سیاست ها 
و بینش های غلط خود کوتاه نمی آیند. این طاقت 
طاق تا کجــا ادامه خواهد یافــت؟ مطمئنم که 
کادر درمــان کار و وظیفه خــود را رها نخواهند 
کــرد. آنها با کمترین حمایــت و امکانات به نبرد 
همه جانبــه خود برای حفظ جــان آدمیان ادامه 
خواهند داد، اما آن ضربات روحی ای که بر روان 
آنها وارد شده هیچ گاه التیام نمی یابد. زخمی که 
همــه در ایجاد آن دخیل بوده انــد، اما زمانی که 
این خطر به پایان برسد هیچ یک نقش خود را در 

ایجاد آن به خاطر نخواهند آورد.

دغدغه هاى طبیبانه  صاف و ساده

رسانه ها در فضای شبکه ای، هرازگاه، جمله نغزی 
را دســتمایه طنز و شــوخی قرار می دهنــد و آن را به 
ضرب المثل تبدیل می کنند. عبارتی که پسر دکتر عارف 
درباره «ژن خوب» بیان کرد، اکنون در فرهنگ عمومی 
کشور جای گرفته است. مورد جدید این طنازی اصحاب 
رسانه، جمله علی فروغی است که درباره فردوسی پور 
گفت که او «از مدار خارج شــده بود». حال جمله این 
رئیس پُرنفوذ شبکه سه تلویزیون، ضرب المثل شده و 

استفاده می شود.
همین شنبه که بازی پرســپولیس بود، چند جوان 
فوتبال دوســت را دیــدم که تصویر بــزرگ و بی نقص 
تلویزیون را کنار گذاشــته بودند و مسابقه را از صفحه 
کوچک موبایلشان در اینستاگرام، با هم تماشا می کردند 
تا صدای گزارشــگر محبوبشــان را گوش کنند. وقتی 
عادل گزارش را با بغــض و بیان دلتنگی برای گزارش 
فوتبال آغاز کرد، دیدم که اشــک شــوق در چشم این 
جوانان حلقه زده اســت. واقعا برایم عجیب است که 
تلویزیون چطور چنین ســرمایه ارزشمندی را به دلایل 
غیرمنطقی مدیر شبکه ســه، از دست داد. چطور یک  
نفر در برابر رســانه عظیم ملی، می تواند عرض اندام 

کند و در ساحت افکار عمومی پیروز باشد؟
علــی فروغی از موقعی که در رأس شــبکه ســه 
قــرار گرفته، آماج حمله بوده و مورد انتقاد قرار گرفته 
است. افکار عمومی هنوز نپذیرفته که او در یک فرایند 
طبیعــی مدارج اداری را طی کــرده و لابد دلیل احراز 
چنین پُست مهمی را انتساب به برخی افراد می دانند. 
گرچه عملکرد فروغی با اســلاف خود چندان تفاوتی 
نداشــته، اما برخورد با عادل فردوسی پور، او را در برابر 
افکار عمومی قرار داده و دچار مشــکل کرده اســت. 
استدلال فروغی برای کنارنهادن فردوسی پور از برنامه 
پرمخاطــب نود، بــه لحاظ فنی و حرفه ای مســموع 
نیســت. هر رســانه ای در دنیا، تــلاش می کند به هر 
نحو ممکن عوامل انســانی خود را به اوج محبوبیت 
برساند و اصولا مسیر رشد در دنیای رسانه همین بوده 
است. مشهورترین مجریان و شومن های تلویزیونی در 
طول زمان محبوبیت کســب کرده انــد و باعث جذب 
مخاطب و افزایش کســب درآمد از آگهی برای رسانه 
خود شــده اند. یک رســانه باید افتخار کند که توانسته 
فردی را به شــهرت برســاند، نه آنکه نگران شهرت و 
محبوبیت ملی مجریان خود باشــد. هدف یک رسانه، 
جذب مخاطب است. رسانه های خصوصی و تجاری، 
جذب مخاطب را برای فروش آگهی بیشتر و سودآوری 
می خواهند، رســانه های دولتی هم مخاطب را برای 
اهداف خــاص خود طلب می کنند. اصلا اگر مخاطب 
نباشــد، رســانه دیگر مفهومی ندارد. ریزش مخاطب، 
بدترین ضربه ای اســت که بر یک رسانه وارد می شود 
و به تدریج آن را از دایــره اثرگذاری کنار می نهد. حال 
وجود افرادی که به شهرت رسیده اند و طرفدار دارند، 
بهترین موقعیت را برای رسانه حرفه ای فراهم می کند 
و رسانه چنین موقعیت شیرینی را از دست نمی دهد. 

پس اســتدلال مدیر جوان رســانه ملی کــه عادل از 
مدار خارج شــده بود، نقض غرض است. اگر این مدار 
حرفه ای باشــد، باید چارچوب های فعالیت قانونی و 
مطابق مقررات سازمان صداوسیما باشد، اما اگر منظور 
مدار محفلی باشــد که فقط عده خاصــی از حدود و 
ثغور آن مطلع هستند، با فلسفه فعالیت حرفه ای یک 

سازمان رسانه ای منافات دارد.
رســانه ملی، یک ســازمان عام المنفعه است که 
اختیار آن در دســتان افرادی قرار گرفته تا در راســتای 
اهداف عمومی کشور فعالیت کند، مردم را سرگرم کند، 
نیاز خبری جامعه را برطرف و به همبستگی اجتماعی 
و وحــدت ملی کمک کنــد. اگر بخواهیــم منصفانه 
قضاوت کنیم، باید کارنامه رســانه ملی را ببینیم که آیا 
توانسته است به این ســه هدف اساسی دست یابد یا 
به آن نزدیک شــود؟ با کمال تأســف باید اذعان کنیم 
که نه تنها سازمان صداوسیما به این اهداف راهبردی 
نائل نشده است، بلکه به جهت تعیین همین مدارها و 
چارچوب های غیرحرفه ای، از آنها دور شده و مخاطب 
ایرانی را به ســمت رسانه های فارســی زبان بیگانه و 

کانال های خبری بی شناسنامه، سوق داده است.
ریــزش مخاطب رســانه ملــی در طــول دو دهه 
اخیر، اســتمرار داشته اســت. به علت عملکرد بسته 
و غیرحرفــه ای در حــوزه خبر و تحلیل، رســانه هایی 
چون بی بی سی فارســی، ایران اینترنشنال، رادیوفردا و 
صدای آمریکا، تأثیرگذار شده اند. در همین رویداد ترور 
و شــهادت معاون وزیر دفاع، در حالی که شبکه های 
بیگانه، پخش مســتقیم داشــتند، رســانه ملی هنوز 
خبررســانی متناســب نکرده بود. در زمینه استفاده از 
تحلیلگران و مفســران جذاب و متبحر، از کارشناسان 
ثابت متعلق به یک دیدگاه خاص سیاسی بهره می برد 
که نمی توانــد تقابل دیدگاه و اثربخشــی بر مخاطب 

داشته باشد.
در زمینه برنامه های سرگرم کننده، صرفا به پخش 
چند ده بــاره ســریال های موفق گذشــته اکتفا می کند 
و تولیــدات جدید به جهت محدودیت در اســتفاده از 
افراد مجرب، در رقابت با شــبکه های متعدد خارج از 
کشــور، برای مخاطب ایرانی جذابیتی ندارد. در زمینه 
ایجاد همبســتگی ملی و جذب افکار و اقشار مختلف 
مــردم برای توانمندســازی نظام، رســانه ملی بر یک 
دیدگاه بســته پای فشــرده و باقی دیدگاه ها را تعمدا 
نادیده گرفته است. این امر، رشد تنش ها و برخوردهای 
سیاسی و اجتماعی و تندشدن کدورت های فرهنگی و 
تاراندن مخاطبان را در پی داشــته و به تضعیف پایگاه 
اجتماعی حکمرانی منجر شــده است، به نحوی که با 
وجود دعوت برای مشــارکت در انتخابات، مردم غالبا 

خلاف خواسته رسانه ملی عمل کرده اند.
القصه آقای فروغی و دوستانشــان در رسانه ملی، 
نه در مــدار مروت با دوســتان بوده اند و نــه مدارا با 
دشمنان را پیشــه کرده اند. آنها اگر بخواهند با همین 
فرمــان و با مدار محفلی خودشــان کار را پیش ببرند، 
ســازمان عریض و طویل صداوســیما را به یک رسانه 
پرُخرج و کم بازده و ناموفق تبدیل می کنند که کرده اند. 
راه صحیح و منطقی، حرکت بر مدار حرفه ای و تلاش 
برای رسیدن به اطلاع رسانی درست، سرگرمی مناسب 

و اتخاذ مشی وحدت آفرین است.

نه بر مدار مُروت، نه بر مدار مُدارا
 قادر باستانى

 پژوهشگر ارتباطات و رسانه

اتفاق

فراخــوان چهارمیــن دوره جایــزه داســتان کوتاه 
«ارغوان» با موضوع «آخرین سال قرن» منتشر شد.

جایزه ادبی «ارغوان» از ســوی انتشارات هفت رنگ، 
با هدف کشف استعدادهای جوان و تلاش برای ارتقای 
جایــگاه آنان از ســطح آماتــوری به حرفــه ای، ترویج 

داستان نویسی و فرهنگ کتاب خوانی برگزار می شود.
هیئــت انتخاب این جایزه (بر اســاس حروف الفبا) 
فرشــته احمدی، میترا الیاتی، فرهــاد توحیدی، محمد 
چرم شیر و مهســا محبعلی هستند و هیئت داوران (بر 
اساس حروف الفبا) احمد پوری، حسین سناپور و لیلی 
گلستان. بنا بر اعلام، مهلت ارسال آثار از اول دی ۱۳۹۹ 
تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ خواهد بود. شــرایط ســنی شرکت 
در مســابقه حداکثر ۳۰ سال است و مراسم اختتامیه با 
معرفــی برگزیدگان در خرداد ۱۴۰۰ برگزار خواهد شــد. 
دوره چهــارم این جایزه در قیاس با دوره های گذشــته 
تفاوت هایی دارد. پیــش از این جایزه نقدی تنها به نفر 
اول اهدا می شد ولی از این دوره، جایزه نقدی به نفرات 
اول تا ســوم اهدا خواهد شد. همچنین پیش تر برندگان 
دوره هــای قبل حتی اگــر جزء ۱۰ نفر برگزیــده بودند و 
کتاب هایشان از سوی جایزه منتشر می شد، می توانستند 
در دوره بعدی شــرکت کنند ولــی در دوره چهارم این 
امکان وجود ندارد. بنابراین نویســندگان جوانی که یک 
دوره جزء ۱۰ نفر برگزیده قرار می گیرند و کتابشان منتشر 
می شود، دیگر امکان شــرکت در این جایزه را نخواهند 
داشــت زیرا همــان کتابی که از ســوی جایزه منتشــر 
می شــود، جزء رزومه آنان محسوب خواهد شد. جوایز 
چهارمین دوره جایزه داســتان کوتاه «ارغوان» به شرح 

زیر اســت: آثار ۱۰ نفر اول به صورت یک 
جلد کتاب توســط نشــر مرکز به چاپ 
خواهد رســید. جایــزه منتخب هیئت 
داوران برای نفرات اول تا سوم: تندیس 
جایزه «ارغــوان»، لوح تقدیر و مبلغ ۲۰ 

میلیون ریال جایزه نقدی
جایزه ۱۰ نفر برگزیده هیئت داوران: 

لوح تقدیر و چاپ اثر در کتاب

جایزه ویژه هیئت داوران: 
شــرکت در یک دوره کارگاه داستان نویسی برای ۱۰ 
نفر برگزیده هیئت داوران در مؤسســه فرهنگی هنری 

«این/جا»
شرایط شرکت در این مسابقه:

داســتان های کوتــاه بایــد به صورت تایپ شــده در 
فرمت هــای .doc. docx و .rtf در ســامانه وب ســایت 
www.jayezeharghavan. به نشــانی جایزه «ارغوان» 
ir ثبت شــود. تکمیل فرم ثبت نام آنلاین الزامی است. 
تعداد کلمات هر داســتان کوتاه حداکثــر ۳۰۰۰ کلمه 
است. هر نویســنده تنها یک اثر می تواند ارسال کند. در 
صورت کپی برداری یا اســتفاده از آثار دیگران داســتان 
مــورد نظر حذف خواهد شــد. داســتان های موردنظر 
در مســابقات دیگر حائز رتبه نشــده و قبلا چاپ نشده 
باشــند. داســتان های موردنظر به صــورت هم زمان در 
مســابقات دیگر ارائه نشــده باشــند. شــرکت کنندگان 
نباید کتــاب چاپ شــده ای در بخش داســتان کوتاه  یا 
بلنــد چه به صــورت فردی  یا گروهی داشــته باشــند. 
فرم تقاضای شــرکت در مســابقه باید توسط نویسنده  
یــا نماینده  قانونی او تکمیل شــود. قوانین، مناســبات 
و هنجارهــای جامعــه در انتخاب داســتان های کوتاه 
برای شــرکت در مســابقه در نظر گرفته خواهد شــد. 
مســئولیت رعایت نکــردن هریــک از موارد ذکرشــده 
بر عهده شــرکت کننده اســت.تمامی شــرکت کنندگان 
می تواننــد آخریــن اخبــار و اطلاعــات دربــاره جایزه 
«ارغوان» و مراحل داوری را از طریق وب ســایت جایزه 

www.jayezeharghavan.ir پیگیری کنند.

جایزه داستان کوتاه «ارغوان» فراخوان داد

 عبدالرضا ناصرمقدسى
 متخصص مغز و اعصاب


